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معماهای مارگریت دوراس
شــرق: مبارزه ای دائم برای چیره شــدن بر 
ملال زندگی روزمره که فضای عدم ارتباط 
آدم هــا را می ســازد، از مهم ترین مضامین 
آثار دوراس به خصوص در رمان «می گوید 
ویــران کن» اســت. مارگریــت دوراس، از 
نویسندگان شاخص قرن بیستم، در چهارم 
آوریــل ۱۹۱۴ از پدر و مادری فرانســوی در 
سایگون متولد شد. پدرش معلم ریاضیات 
و مــادرش معلم دبســتان بــود. دوراس 
نوجوانــی اش را در هندوچین گذراند و در 
هجده ســالگی برای تحصیلات دانشگاهی 
به پاریس رفت و از سال ۱۹۴۰ به نویسندگی 
مشغول شــد. او در سال ۱۹۴۴ عضو حزب 
کمونیست فرانسه شد اما در سال ۱۹۵۰ از 
حزب اخراج شد. دوراس آثار زیادی منتشر 
کرده کــه از میان آنها، به خصوص با دو اثر 
«مداراتو کانتابیلــه» و همچنین فیلم نامه 
«هیروشیما عشــق من» به شهرتی جهانی 
رســید. «مداراتو کانتابیله» سال ها پیش با 
ترجمه رضا سیدحسینی به فارسی منتشر 
شــده بود و برخی دیگــر از آثار دوراس نیز 
در این سال ها به فارسی برگردانده شده اند 
که از میــان آنها می توان بــه چند ترجمه 
قاســم روبین اشــاره کرد. «می گوید ویران 
کن» سال ها پیش با ترجمه فریده زندیه به 
فارسی منتشر شده بود و اخیرا چاپ تازه ای 
از آن توســط نشــر نو منتشر شــده است. 
مترجم در یادداشت ابتدایی اش توضیحاتی 
درباره ســبک کلی آثار دوراس داده که به 
درک بهتــر اثر کمک می کند. او به این نکته 
اشــاره کرده که در آثار دوراس و خصوصا 
در رمــان «می گوید ویران کن» رویداد رمان 
واقعه یا وقایع خاصی نیستند که خواننده را 
صرفا مجذوب کنند یا دلسرد سازند، یعنی 
او را گــذرا تحت تأثیر قرار دهــد. در رمان 
دوراس با هیچ اتفاقی روبه رو نمی شــویم 
که بی اراده در بستر آن بغلتیم بلکه درست 

بایــد  برعکــس، 
فکری  تــلاش  بــا 
روی دادن  به  خود 
کنیم  کمک  رویداد 
راه  نوعــی  بــه  و 
یــا راه هایــی برای 
رویــداد  تحقــق 

بیابیم.
 همچنیــن در رمــان دوراس توصیف 
موقــع و وضع رویداد غالبا ناروشــن و در 
بسیاری از موارد کاملا مبهم است. مترجم 
نوشــته که خواننده باید به کوشش خود 
کشــف کند چه کســی در کجا فلان حرف 
را می زنــد، با چه کســی می زنــد، معنای 
حرفــش چیســت و چرا آن کــس چنین 
حرفی می زنــد. او می گوید شــیوه ای که 
در ترجمه به ســبب عــدم امکانات زبان 
فارســی اتخاذ شــده، با مشخص ساختن 
نســبی اشــخاص، جزئی از این مشکل را 
اضطــرارا حــل می کند اما بُعــد معمایی 
رویداد از آغاز تا پایــان به قوت خود باقی 
می ماند. کار خواننده البته این نیســت که 
معمایــی در این رویداد حل کند، بلکه این 
اســت که معما را هرچه عمیق تر بفهمد 
و این معمــا بــرای دوراس ارتباط آدم ها 
اســت. «می گوید ویران کن» این گونه آغاز 
می شــود: «هــوا گرفته اســت. دریچه ها 
بســته اســت. از سمت ســالن غذاخوری 
پارک دیده نمی شود. ولی آن زن می تواند 
ببیند. او نــگاه می کند. میزش درســت با 
لبه آســتانه دریچه مماس است. به سبب 
روشــنایی آزارنده زن چشم هایش را جمع 
کرده است، نگاهش پس و پیش می شود. 
مشتریان دیگر هم جریان بازی های تنیس 
را که آن زن نمی بینــد، نگاه می کنند. مرد 
نخواســته بود که میــزش را عوض کنند. 
زن نمی داند که دارنــد نگاهش می کنند. 
امروز صبح طرف های ســاعت پنج باران 
آمده بود. امروز در هوای نمناک و سنگینی 
است که توپ می زنند. زن لباس تابستانی 

به تن دارد».

جریمه های ۵۰۰ هزار تومانی برای 
سگ های ممنوعه

پاک کردن صورت مسئله
ایــن روزها بــا اعمال ممنوعیت هــای جدید برای حضور ســگ  ها در 
مکان  های عمومی و خودروهای شخصی، بار دیگری موجی از مخالف 
با این شیوه برخورد به راه افتاده است. ایمان معماریان، دامپزشک، در 
گفت  وگو با «شــرق» این نوع از نگاه به مسئله را پاک  کردن صورت مسئله می  داند 
و می  گوید: «زمانی که صورت مسئله را پاک می  کنید و محبوب  ترین حیوان خانگی 
دنیا را به  رســمیت نمی  شناســید و می  گویید نباید از آن نگهداری شــود، فرهنگ 
نگهداری از آن را آموزش نمی  دهید؛ چون صورت مســئله پاک شــده. کسانی که 
می  خواهند نگهداری کنند نمی  دانند چه مراقبت  هایی لازم است و باید چه قوانینی 
را رعایت کنند که باعث آزار دیگران نشــوند. از سوی دیگر مراقبت  های بهداشتی 
سخت  تر می  شود. وقتی می  گویید سگ حیوان خانگی نیست، یعنی بیرون آوردنش 
ممنوع می  شود و نمی توانند به دامپزشک مراجعه کنند و مراقبت  های دامپزشکی 
سخت  تر می  شود. به همین دلیل شــانس افزایش بیماری ها زیاد می  شود». هیچ 
حیوانی وجود ندارد که بیماری  های مشــترک با انسان نداشته باشد: «اما حیواناتی 
به  عنوان حیوان خانگی در دنیا شــناخته می  شــوند که بیماری  های مشترک آنها 
با انســان قابل پیشــگیری و کنترل باشــد که بــه  معنای مراجعه به دامپزشــک، 
واکسیناســیون، درمان  های مختلــف، توصیه  های غذایی و رفتارهایی اســت که 
برای کنترل بیماری های مشــترک باید انجام شــود. اگر سگ به عنوان معروف ترین 
و محبوب ترین حیوان خانگی دنیا نگهداری می  شــود، باید تحت این مراقبت  های 
دامپزشــکی قرار گیرد». او با انتقاد از موجی که تحت عنوان حفاظت از ســلامت 
عمومی به  راه افتاده و مدفوع ســگ را کثیف و حامــل بیماری می داند، می  گوید: 
«این بهانه  ها می تواند برای ســگ  های بدون صاحب و رهاشده درست باشد، چون 
برای آنها مراقبت های دامپزشکی انجام نمی  شود، اما سگی که صاحب دارد و او 
فرهنگ نگهداری از حیوانش را بلد اســت، یعنــی اگر او را بیرون می  برد و مدفوع 
می کنــد، آن را جمع می کند و مراقبت های پزشــکی و دامپزشــکی برای او انجام 
می  شود، واکسینه است، این خطرات برای این حیوان بسیار پایین  تر و حتی می توان 
گفت صفر است». معماریان معتقد است آنچه در ایران اتفاق نمی  افتد، «مدیریت 
جمعیت سگ  ها و گربه  های بدون صاحب» است که می توانند سلامت عمومی را 
تهدید کنند: «این ممنوعیت هم مانند بسیاری از ممنوعیت های دیگر، حتی کسانی 
را که عقیده دارند ســگ نجس است نیز به خواسته  شــان نمی  رساند. با توجه به 
تغییر نگــرش مردم، علاقه مردم به نگهــداری از محبوب  ترین حیوان خانگی که 
ســگ اســت، افزایش پیدا کرده و این موضوع با هر قانونی که تصویب شــود، کم 
نمی  شــود». او می  گوید کار درست در این حوزه تصویب قوانین مرتبط با نگهداری 
حیوانات خانگی است: «قوانینی مانند اینکه اگر می  خواهید سگ را بیرون بیاورید، 
باید قلاده داشــته باشد، اگر مدفوع کرد جمع کنید، سگ شما نباید نسبت به مردم 
پرخاشــگر باشد و بقیه را آزار دهد، اینها نیازمند آموزش است. در حقیقت فرهنگ 
نگهداری باید آموزش داده شود، نه اینکه ممنوعیت نگهداری وجود داشته باشد».

جرئت  های از دست رفته برای سیاست گذاری
پژوهشــگران حوزه شــهری بارها اعلام کرده  اند که شــهر، ملک مشــاع همه 
شــهروندان اســت و ســاکنان با رعایت مجموعه  ای از قوانین می  پذیرند به  شکل 
اشــتراکی کنار هم زندگی کنند. نفیســه آزاد، پژوهشگر جامعه  شناسی شهری، در 
گفت  وگو با «شــرق» درباره ممنوعیت های اخیر می  گوید: «تاریخ مدیریت شهری 
و سیاســت گذاری ما، انباشت ممنوعیت های بی  اثر اســت. واقعیت این است که 
ما درباره نگهداری حیوانات خانگی در شــهر نیازمند تنظیمات قانونی هســتیم. 
زمانــی کــه آن را ممنوع می  کنید، تنظیمــات قانونی هم اتفاق نمی  افتد. شــکل 
درست سیاست گذاری، تنظیم مقررات است. لازمه این شکل، به  رسمیت شناختن 
اســت. ما باید بپذیریم که حیوانات خانگی وجود دارند و پس از آن باید به  شکلی 
سیاســت گذاری شــود که حق هیچ کس ضایع نشــود». آزاد بر این باور است که 
ممنوعیــت، زندگی آدم  ها را تغییر نمی  دهد، بلکه جامعه شــهری را از تنظیمات 
درست و قانون  گذاری که براساس آن کسی آسیب نبیند، محروم می کند: «مسئله 
در مورد حیوانات خانگی هم این است، باید قانون  گذاری  های درستی وجود داشته 
باشــد، همان طور که در همه شــهرهای جهان وجود دارد. آنها تلاش می  کنند به  
شــکلی تنظیم  گری کنند که ساکنان شهر چه خودشان حیوان خانگی دارند و چه 
ندارند، آســیبی نمی  بینند. فرمان ممنوعیت نه تنها تغییری در وضعیت نمی  دهد، 
بلکه آســیب را روزبه روز بیشــتر می کند. مردم با فرمان ممنوعیت، سگ  هایشــان 
را نمی  کشند». پیش  تر ممنوعیت های مشــابهی در موضوعات دیگری هم که به 
انتخاب ســبک جدید زندگی از سوی شهروندان برمی  گردد، اعمال شده بود  مانند 
ممنوعیــت ماهواره، امــا نتیجه آن چیزی نبوده که مخالفان انتظار داشــتند. آزاد 
می  گوید سیاست گذار جرئت تصمیم  سازی و تنظیم  گری را از دست داده و همه  چیز 
را مقابله  ای می  بیند: «تغییر، یک توان و قابلیت است که وقتی مدیریت شهر کلانی 
مانند تهران را بر عهده دارید، باید بتوانید تنوع را تنظیم  گری کنید و مدارا را توسعه 
دهیــد. نگاهی که در همه حوزه  های سیاســت گذاری وجــود دارد، ممنوع کردن، 
مســدود کردن و بستن اســت. در حالی  که جامعه در حال تغییر است و درک این 
تغییر و تنظیم  گری آن  نیاز به یک توانی دارد. همگام شدن با تغییر و سیاست گذاری 
و تنظیم  گری برای آن نیاز به توانی دارد که سیاســت گذار ما آن را کنار گذاشــته و 
نمی تواند با آن روبه رو شود». به گفته آزاد اگر فرض پشت این ممنوعیت این است 
که می  شود مانند پادگان بخش نامه ممنوعیت داد و تصور کرد بعد از آن همه دیگر 
آن کار را انجــام نمی  دهند، این درکی عجیب از جامعه اســت: «جامعه این کار را 
نمی کند، همان طور که در حوزه  های مختلف پیش از این، این نوع سیاســت گذاری 
اتفاق افتاده و تجربه شــده و دیدیم نتایج آنها چه بوده اســت. این خیلی بد است 
که شــهری مانند تهران در حوزه حیوانات خانگی تنظیم  گری ندارد و این مســئله 
خودش آســیب است. کسی نمی داند قانون چیست. اگر سگی در خیابان فردی را 
بترساند یا در جایی که نباید  مدفوع کند و صاحبش آن را جمع نکند، ما جایی برای 

پیگیری آن نداریم و حکم ممنوعیت این مسئله را حل نمی کند».
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از میان نویســندگانی کــه در «بازار، ویژه هنر و ادبیات» می نوشــتند، ابراهیم 
رهبر که اردیبهشــت ماه امســال درگذشــت، یکــی از معدود داستان نویســانی 
بود که بعدتر به شــهرت رســید. رهبر در ســال ۱۳۱۷ متولد شده بود و با همان 
داســتان های اولیه اش بارقه هایی از ظهور داستان نویســی ماهر نشان داد. رهبر 
در شهر صومعه سرا متولد شد و پس از تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل 
در دانشــگاه و در رشــته زمین شناســی وارد دانشگاه تهران شــد. او هم زمان با 
تحصیل به عنوان معلم مشــغول به کار شد و یکی از نویسندگانی بود که اولین  

داســتان هایش را در سال های دهه ۴۰ در نشریات مختلف نظیر «سخن»، «آرش»، «نگین» و «هنر 
و اندیشه» منتشر کرد.

داســتان «مرغزار» که در ســال ۱۳۴۳ در «طرفه» منتشر شد، نقطه شــروع کار رهبر بود. او در 
این داســتان، به ســراغ مضمونی رفته است که در آثار دیگر نویسندگان ادبیات اقلیمی شمال هم 
دیده می شــود. حسن میرعابدینی در «صد سال داستان نویسی ایران»، پرداختن به واقعیت زندگی 
روســتایی، تلاش ماهیگیران برای بقا و مقابله با سیســتم اســتثماری حاکــم در قالب درگیری با 
گشتی های شــیلات و مســائل تاریخی نهضت جنگل را از مهم ترین مضامین داستان های ادبیات 
اقلیمی شــمال می داند. در داستان «مرغزار» نیز شــرحی از وضعیت سربازانی که برای مقابله با 

مجاهدان جنگل به گیلان آمده اند، به دست داده شده است.
پس از «مرغزار»، در اردیبهشــت ۱۳۴۴ مجله «اندیشــه و هنر» داستان «چهار جهت اصلی» 
ابراهیم رهبر را منتشر کرد. این داستانی است موجز که فضایی «عصبی و سوررئال» دارد و وجوه 
دیگری از توانایی رهبر را در قصه نویســی نشــان می دهد. میرعابدینی درباره این داســتان نوشته: 
«زنانی هراســان، انگار در چنبر گردبادی مهیب گرفتار شده باشند، به خانه دکتر هجوم می آورند و 
کمک می طلبند. نویسنده با جمله های کوتاه و شتاب زده، موقعیت هیجانی داستان را با موفقیت 
القا می کند. دکتر از بیماری آنان ســردرنمی آورد و سردرگم و آشفته، این بیماران جامعه شب زده 
را از خانه اش می راند: هوا ورم کرده بود. جســد داشت می پوسید و تجزیه می شد. شب در بیرون 

آهسته پاس می داد. صبح دور بود».
اما نخســتین کتابی که از ابراهیم رهبر منتشــر شــد، «مهربانان و ســه  نمایش نامه  دیگر» نام 
داشــت. رهبر در همه آثارش به مســائل اجتماعــی آن دوران توجه کرده و فقــر و نابرابری های 
اجتماعی را در داســتان هایش برجسته کرده اســت. رهبر یکی از داستان نویسان آن دوره ادبیات 
ایران اســت که در آثارشان تصویری از اعماق جامعه به دســت داده اند. او در مجموعه داستان 
«ســوگواران» که در ســال ۱۳۵۳ منتشــر شــد، به فرهنگ عامه توجه کرده و از داستان به قصد 
توصیف های فولکلوریک اســتفاده کرده است. او در «ســوگواران» شرحی از مراسم های عزاداری 

در ماه محرم در شــهرهای گیلان داده و نشــان داده که جایــگاه طبقاتی افراد 
چگونــه حتی در برگزاری این مراســم ها هم نمایان اســت. او در برخی دیگر از 
داستان هایش نیز به کودکان خانواده های فرودست، کارگران و جامعه روستایی 
توجه کرده است. برای مثال داستان هایی که در مجموعه «دود» منتشر شده اند، 

به روشنی تصویری از جغرافیای شمال به دست داده اند.
رهبــر در یکــی دیگر از مجموعه داســتان هایش با نام «مــن در تهرانم» که 
در ســال ۱۳۵۲ منتشر شد، به ســراغ توصیف فضای شهری در دهه پنجاه رفته 
است. داســتان های این مجموعه تصویری برخلاف کلیشــه جعلی که در سال های اخیر از دوره 
پهلوی ساخته شده، به دست می دهند. داستان های این مجموعه فروپاشی بخش هایی از جامعه 
را در روند نوســازی یک ســویه آن دوره نمایش داده اند. میرعابدینی درباره این مجموعه نوشــته 
که در این داســتان ها از دید یک شهرســتانی ســرگردان در جوّ دلمرده پایتخت، آشفتگی زندگی 
در تهــران به عنوان نمونه ای از بی نظمی اجتماعی و روحی بازتاب  یافته و چشــم انداز تاریکی از 
شــهر بزرگ ترسیم شده اســت: «این زندگی به دلیل بیگانگی آدم ها از هم، فقدان مفهوم واقعی 
زیســت و تنهایی آدم ها در حصارهای آهنی و ســمانی، پوچ و زهرآلود به نظر می رسد. احساس 
بطالــت به آرزوی نابودی همه  چیــز می انجامد. کارمندان به صــورت عکس هایی درمی آیند که 
در پرونده ها خاک می خورند. و ذرات خاکســتری تشــویش، بیهودگی و ملال آرام آرام نابودشــان 
می کند». در داســتان «درگیری» از این مجموعه، به واســطه شرحی از وضعیت یک کارمند بانک 
و روند بی کارشــدنش، به مسئله سلطه بیگانگان بر جامعه ایران در آن دوره توجه شده است. در 
یکی دیگر از داســتان های این کتاب، شخصیت داســتان که در شهر سرگردان شده، آرزوی نابودی 
شــهر را می کند: «دلم می خواســت باد بود. باد و توفانی شــدید و بنیان کن که زمین را به آسمان 
می پاشــید، همه  چیز را به هم می ریخت، درخت ها را ریشــه کن می کرد و ساختمان ها را واژگون. 
آدمــی مثل من و در موقعیت من و با این زندگی و در این دنیایی که من در آن هســتم، دلش جز 
این چه می توانســت بخواهد؟». در همین داستان می توان تضادهای شهری و کنار هم قرارگرفتن 
ثروت و محرومیت را در بناهای شــهری مشــاهده کرد:  «این دیگر کجاست؟ بیابانی است خلوت. 
یک  طرف آلونک ها قوزکرده و چســبیده به هم. و طرف دیگر ســاختمان های چند طبقه نوســاز از 
زمیــن روییده. و یک چادر بــا هندوانه های زیرش و مرد خوابیده ای کنار هندوانه ها. و دو، ســه تا 

اتوبوس سرگردان در اینجا و آنجا».
ابراهیم رهبر همچنین از اعضای اولیه کانون نویسندگان ایران هم بود و از سال ۱۳۴۹ با کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری کرد. او در سال ۱۳۵۲ به دلیل فعالیت های سیاسی با 

گرایش چپ دستگیر و زندانی شد و در سال های اخیر نیز در انزوا به سر می برد.

شــرق: ماگدا سابو، از نویسندگان شناخته شده قرن بیستم مجارستان، در اغلب آثارش به تنش ها و 
بحران های اجتماعی و تاریخی دورانش توجه کرده و تصویری از تاریخ پرتلاطم مجارستان در قرن 
بیســتم به دست داده اســت. او در «خیابان کاتالین»، روایتی از روابط انسانی در تصویری بزرگ به 
دست داده است. در این رمان سرنوشت سه خانواده که زمانی در خیابان کاتالین در شهر بوداپست 
همسایه هم بودند در طول سه دهه بحرانی تاریخی به تصویر کشیده شده است. مجارستان، مثل 
بســیاری دیگر از کشــورهای اروپایی، در نیمه نخست قرن بیستم دورانی همراه با آشوب و جنگ و 
نفرت را پشــت سر گذاشت. در این رمان، با تصویری از وطنی که ویران شده روبه رو هستیم. در این 
اثر سابو با تصویری درخشان از مناسبات خانوادگی در دورانی آشوب زده و تیره وتار روبه رو می شویم 
و روایت رمان، رابطه زبان و حافظه را به گونه ای قابل توجه نشان می دهد. سرنوشت آدم های سه 
خانواده ای که در این رمان به آنها پرداخته شــده با سرنوشــت سیاســی و تاریخی شهرشان پیوند 
خورده اســت. اتفاقی بیرون از اراده آدم ها زندگی شــان را دوپاره کرده و آنها با گذشته ای غیرقابل 

بازگشت روبه رو هستند. اینها همه در روایتی غیرخطی به تصویر درآمده است.
ماگدا سابو شاهد مستقیم تحولات سیاسی سال های بحرانی سلطه فاشیسم بوده است. در رمان 
«در» با شکافی میان گذشــته و حال سروکار داریم. «در» با شرح خوابی غریب آغاز می شود. راوی 
داستان که زنی نویسنده است، از کابوسی مکرر سخن می گوید که در آن می کوشد دری را باز کند و 

بیمارش را نجات دهد اما موفق نمی شود.
شــکاف میان گذشــته و حال و شــکاف میان آدم ها از مضامین مهم رمان دیگری از سابو با 
نام «بچه آهو» اســت. این رمان اخیرا با ترجمه نصراله مرادیانی در نشــر بیدگل منتشــر شــده 
اســت. آن طور که مترجم اثر اشاره کرده، ســابو در اینجا پیچیده ترین شخصیتش را خلق کرده 
اســت: شخصیتی با نقاب های گوناگون که می تواند با کندوکاو در اغراض و نیاتش احساسات و 
عواطفــی متعارض را در خودش پرورش دهد، اما ظاهرا برای بیانشــان و خلاصی از آنها راهی 
پیدا نمی کند. می تواند به شــکلی خاص به عریان ترین حقایق درباره خودش و جهانش اشــاره 
کند و در عین  حال می تواند از دروغ گویی و نقابی که به صورت می زند، راضی و خشــنود باشد. 

به بیان درونیات و نهان ترین احساســاتش سخت نیاز دارد و 
هم زمان تمایل دارد تا از گفتن حقیقت درباره خودش امتناع 
کند. بار گذشــته خودش، خانواده اش و روســتایی که در آن 
به دنیا آمده همچنان بر دوشــش سنگینی می کند و در عین  
حال، به قول خودش، با بهره جویی از اســتعدادش توانسته 
از ســد اختلاف طبقاتی بگذرد. مترجم با بیان این توضیحات 
می پرســد آیا او واقعا توانسته این موانع را پشت سر بگذارد؟ 
آیا اساســا در جامعه  ای آکنده از حسادت، رقابت و خشونت، 
جامعه چندتکه شــده بعد از جنگ جهانی دوم، چنین کاری 
شــدنی است؟ در جامعه ای که نظم ســابق طبقات و اقشار 

اجتماعی زیر ورو شــده، تعارضات و کشــمکش ها در ســاحات گوناگون آن شکل گرفته، تجربه 
همکاری با آلمان نازی در زمان جنگ داشــته و بعدها به نظام کمونیستی تحت تسلط شوروی 
تن در داده، تحول فرد چه معنایی می تواند داشته باشد؟ در رمان «بچه آهو» مصائب مجارستان 
و جنگ و سرکوب تحت حکومتی تمامیت خواه در پس زمینه داستانِ آدم ها و شخصیت اصلی 
اثر دیده می شود. رمان «بچه آهو» با این سطور آغاز می شود: «می خواستم زودتر بیایم، ولی باید 
منتظر یورکا می شــدم؛ خودت بهتر می دانی که همیشه دیر می کند؛ گفته بود ساعت نُه می آید، 
ولی از یازده هم گذشــته بود که تازه از در آمد تو، با اینکه همیشه کیف دکتری اش را همراهش 
دارد، همه خیال می کنند یا مددکار حزب اســت یا مســئول پخش جزوه های آن. درست وسط 
حیاط ایســتاد، چند بار پشــت سر هم پلک زد و دنبال پلاک ۳۹ گشــت، خانه ای که از آنجا با او 

تماس گرفته بودند».
ماگدا ســابو در ســال ۱۹۱۷ در خانواده ای پروتســتان و در شهر دبرســن مجارستان، ملقب به 
رم کالونیســت، متولد شد. ســابو که در کودکی پدرش با او به زبان های لاتین، آلمانی، انگلیسی و 
فرانســوی حرف می زد، در دانشگاه دبرســن زبان و ادبیات لاتین و مجاری خواند. در ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ 
در مناطق تحت اشــغال آلمان و شوروی به کار معلمی پرداخت. در سال ۱۹۴۷ نخستین آثار خود 
را در قالب شــعر منتشر کرد؛ دو دفتر شــعر با عنوان های «بره» و «بازگشت به انسان» که در ۱۹۴۹ 
جایزه باومگارتن را برای او به ارمغان آورد، اما در دوران حاکمیت رژیم کمونیستی، سابو را دشمن 
حزب کمونیســت خواندند و این جایزه بلافاصله از او پس گرفته شــد. ســابو اولین رمان خود را با 
نام «فرســکو» در سال ۱۹۵۸ منتشــر کرد. در ۱۹۵۹ رمان دیگری منتشر کرد با عنوان «آهوبره». در 
همین سال جایزه یوژف آتیلا به او رسید. پس از این بود که بیش از پیش به نوشتن رمان پرداخت؛ 
از جمله «خیابان کاتالین» (۱۹۶۹)، «داســتانی قدیمی» (۱۹۷۱) و «در» (۱۹۸۷). ســابو درعین حال 
در زمینه های دیگری مثل ادبیات کودکان، نمایش نامه، داســتان کوتاه و متون غیرداستانی قلم زده 
است. یکی از همین متون غیرداستانی نوشته ای است در رثای همسرش تیبور سوبوتکا که نویسنده 
و مترجم بود و در ســال ۱۹۸۲ درگذشت. ســابو یکی از اعضای آکادمی علوم اروپا بود و همچنین 
سرپرســت سمینار الهیات کالونیستی. او ســرانجام در همان شهر زادگاهش در حالی که کتابی به 

دست داشت در سال ۲۰۰۷ از دنیا رفت.
در بخشــی دیگر از رمان «بچه آهو» می خوانیم: «در جنگ بمبی افتاد روی خانه مان و با خاک 
یکسانش کرد؛ بی اینکه خودت بدانی، همیشه دوست داشتم آنجا را نشانت بدهم -دوست داشتم 
قیافه ات را زیر نظر بگیرم و ببینم وقتی از خیابان گریک عبور کردیم و به ســمت نیزار روانه شــدیم 
چه می گویی. خیابان ما اسم نداشت؛ اسمش را گذاشته بودیم 
باراگ. درســت در آستانه شــهر بود، در آستانه دشت سیلابی، 
جایی که مردم می آمدند و نی ها را می بریدند و در دســته های 
بزرگ روی پشتشــان حمل می کردند. بعد از ســیل بزرگ سال 
۱۸۰۳ تخته سنگ های بزرگی آنجا گذاشته بودند؛ خطر سیل در 
این نقطه از شهر بیش از هر جای دیگری بود و تخته سنگ ها را 
تا ارتفاع بلندی روی هم انباشته بودند. در دشت مسطح زیر سد 
و تا جایی که چشــم کار می کرد، خانه ها مثل لانه پرنده ها تنگ 
هم قرار داشتند؛ و بین سنگ ها علف خودرو درآمده بود، گیاهی 

پرپشت و سرسبز از تیره نعناع».
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